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Abstract
Narrating the stories in the Qur’an has been one of the educational meth-
ods used to learn lessons, achieve a better life, and avoid past mistakes 
by using the history of past nations. These stories have been examined 
by researchers, commentators, and historians from different aspects, but 
due to the novelty of the literary structuralist theories, they have not been 
applied from this point of view. The current study, through an analytical-
descriptive method with the aim of structural analysis, has addressed the 
response to the question of whether the time component of Gérard Ge-
nette’s theory has also appeared in the Qur’anic story of Jesus. And this 
story from the point of view of this structuralist theorist in the component 
of time and its subsets, including retrospective and prospective methods 
of anachronism, frequency and its types, as well as its duration and de-
tails, has been investigated and analyzed. In the discussed verses, there 
are various anachronisms. These anachronisms are often in the form of 
external, internal, and composite. The dominant frequency of this story 
is repetition, although in a few cases, a singular or narrator frequency is 
also observed. In most cases, duration is in the form of an ellipsis and 
summary, followed by a descriptive pause and a scene.
Keywords: Jesus (PBUH), Narratological criticism, Narrative time, Ge-
rard Genette.
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نقد روایت‏‌شناسانه داستان حضرت عیسی)ع( در قرآن بر اساس 
نظریه ژرار ژنت و مؤلفه‏‌ی زمان 
)تاریخ دریافت 22-12-1401 تاریخ پذیرش: 1402-04-04(

فرامرز طلائی1، محمد فرهمند سرابی2، ودود ولیزاده3، فرامرز جلالت4

چکیده  
نقل داستان در قرآن یکی از روش‌های تربیتی با بهره‌گیری از سرگذشت اقوام گذشته در جهت 
عبرت‌آموزی و رسیدن به زندگی بهتر و پرهیز از اشتباهات گذشته‌ بوده‌است. این داستان‌ها از 
جنبه‌های مختلف مورد بررسی محققان، مفسران و مورخان قرار گرفته؛ اما به علت جدید بودن 
نظریه‌های ساختار‌شناسان ادبی از این بعُد کاربردی بررسی نشده‌است. پژوهش حاضر به روش 
تحلیلی–‌توصیفی و با هدف ساختار‌شناسی به جواب این سؤال که آیا مؤلفه‌ی زمانِ نظریه ژرار 
ژنت در داستان قرآنی حضرت عیسی هم نمود پیدا کرده‌است؟ پرداخته و آن را از دیدگاه این 
نظریه‌پرداز ساختارگرا در مؤلفه‌ی زمان، و زیر مجموعه‌های آن اعم از شگردهای زمان‌پریشیِ 
گذشــته‌نگر و آینده‌نگر، بسامد و انواع آن، هم چنین تداوم و جزئیاتش مورد بررسی و تحلیل 
قرار داده‌است. درآیات مورد بحث زمان‌پریشی‌های متنوع وجود دارد. این زمان‌پریشی‌ها اغلب 
به شکل بیرون‌داستانی، درون‌داستانی و مرکب هستند. بسامد غالب این داستان از نوع مکرر 
است؛ هر چند در موارد اندکی بسامد مفرد و یا بازگو هم‌ مشاهده می‌شود. تداوم هم در بیشتر 

موارد به شکل حذف و خلاصه، سپس مکث توصیفی و صحنه نمایش می‌باشد. 
کلید واژگان: حضرت عیسی)ع(، نقدِ روایت‌شناسانه، زمان‌روایی، ژرار ژنت.5
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1. مقدمه
 داســتان‌های انبیاء نمونه‌های عینی از سرگذشت بشریت هستند‌ که در عصر حاضر هم 
تکرار می‌شوند، این داستان‌ها که دارای شخصیت‌های کافر، ظالم، دنیا‌دوست، مغرض، ... و 
از طرفی دیگر انسان‌های مومن، مظلوم، آخرت‌اندیش، شاکر هستند، همیشه وجود داشته و 
در آینده نیز خواهند بود. در قرآن‌کریم، خداوند سبحان آیاتی را در چند سوره به سرگذشت 
حضرت عیسی اختصاص داده‌است. نام شــریف مریم )34( مرتبه، حضرت عیسی )25(، 
مسیح )11( و لفظ کلمه هم )3( مرتبه در قرآن ذکر شده‌است. داستان‌های کتب مقدس صرفا 
جنبه ســرگرمی ندارند، بلکه آیات قرآن به شکل ویژه از ما می‌خواهد که در مضامین بلند 
قرآنی تدبر و تامل نماییم. بررسی داستان‌های قرآنی در ابعاد گوناگون از آن‌جا مهم است که 
قریب به نصف آیات یا مستقیما قصص قرآنی هستند و یا تاویل، تفسیر و شان نزولشان به 

این قصص بر می‌گردد. 
ساختار‌شناسی داستان حضرت عیسی در قرآن می‌تواند جنبه‌های دیگری از زیبایی‌ها، معانی 
نهفته، معجزات قرآن و نیز ابعاد جدیدتری از داســتان حضرت عیسی و تفاوت‌های شکلی 
و ماهوی آن ها را با اناجیل چهار‌گانه نشــان دهد. ژرار ژنت از مشهورترین ساختار‌گرایان 
معاصر است که در زمینه ساختار‌شناســی دارای سبکی خاص می‌باشد. ایشان در رساله‌ی 
»مرزهــای روایت« خلاصه‌ای از ویژگی‌های روایت را مطرح می‌کند، که به علت جامعیت 
آن و هم‌چنین مطالعات بنیادین ایشان در گفتمان و داستان روایی مورد توجه پژوهش‌گران 
معاصر قرار گرفته‌است. از سه مقوله‌ی )زمان، وجه و لحن( در نظریه ژرار ژنت )زمان( نقش 
ویژه‌ای در تحلیل دقیق روایت دارد که بررسی آن به همراه زیر مجموعه‌هایش ابعادی دیگر 

از ساختار‌شناسی داستان حضرت عیسی)ع( را آشکار می‌کند.

1.2. بیان مسأله
یکی از بروزترین نگاه‌ها در مطالعات داستانی،  نگاه روایت‌شناسی می‌باشد. می توان گفت 
روایت‌شناسی در حیطه زبان‌شناسی معاصر نقش و جایگاه ارزنده‌ای ارزنده‌اررا ایفا می‌کند. 
روایت‌شناســی ساختار و فنون روایی را بررســی می‌کند. موضوع روایت‌شناسی داستان یا 
قصه‌اســت. بافت داستان حضرت عیسی)ع( هم به عنوان یک داستان قرآنی که به زندگی، 
شــرح حال و مأموریت حضرت عیسی پرداخته؛ تمام عناصر یک داستان اعم از شخصیت، 
پیام، صحنه، زمان و... را در خود جای داده‌است. این داستان حاوی شگردهای ادبی خاص 
و شــیوه‌های بیانی ویژه می‌باشــد. با توجه به نکات ذکر شده لزوم بهره‌گیری از یک قالب 
ساختار‌شناســی‌که مورد توافق نظریه‌پردازان این حوزه‌اســت؛ ضروری به نظر می‌رسد. در 
حوزه ساختار‌شناســان نظریه ژرار ژنت با توجه به اثرگذاری بیشتر، فضای مناسبی را برای 
پژوهش بهتر می‌گشــاید. به عبارتی می‌توان با مســاعدت از این نظریه مؤلفه‌های زمان در 
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نا روایت قرآنی حضرت عیسی)ع( را شناسایی و جنبه‌های مختلف این مؤلفه‌ها و روابط حاکم 
بر آن ها را تشخیص داده و ارزیابی کرد. 

در نظریه ژرار ژنت برای بررسی و تحلیل داستان از منظر روایت‌شناسی سه مؤلفه »زمان«، 
»وجه« و »لحن« مطرح و روایات در قالب این عناصر بررسی می‌گردد؛ تا وجود و ضرایب 
بهره‌گیری از این مؤلفه‌ها و زیر مجموعه آنها سنجیده شود. »زمانِ« روایت که قالب مورد نظر 
برای پژوهش حاضر است؛ دارای ابعاد گوناگونی از قبیل زمان خطیِ‌مستقیم یا زمان‌پریشی، 
از قبیل گذشته‌نگری و آینده‌نگری می‌باشد. بسامد یا تکرار هم از زیر مجموعه‌های »زمان« 
است که به شکل مفرد، مکرر و یا بازگو آمده‌است. زیر مجموعه دیگر مؤلفه‌ی »زمان« تداوم 
است؛ که نشان‌دهنده‌ی چگونگی ادامه داستان است؛ این‌که آیا زمان روایت با زمان داستان 

هماهنگی دارد یا دچار حذف، خلاصه، مکث و صحنه نمایش شده‌است.
ســؤالی که در پژوهش حاضر مطرح می‏شود این است که: آیا مؤلفه‌ی زمان نظریه ژرار 
ژنت که در داستان‌های بشری به وفور پیدا می‌شود؛ در داستان‌های الهی مثل داستانِ قرآنی 

حضرت عیسی هم می‌تواند نمود پیدا کند؟ 
هدف پژوهش: شناسایی بخشی از‌ ساختار روایی زمان و زیر مجموعه‌های آن در داستان 

قرآنی حضرت عیسی)ع( براساس نظریه ژرار ژنت می‌باشد.
فرضیه پژوهش: با توجه به اینکه نوع بشر مخاطب داستان‌های قرآنی می‌باشند، و از آن‌جا 
که تمام آیات قرآن از بلاغت و فصاحت ویژه‌ای برخوردارند؛ این بعُد از ساختار‌شناسی هم 
می‌تواند در قصص قرآنی موجود و نشانگر جنبه دیگری از معجزات قرآن باشد، که به فهم 

بیشتر آیات رهنمون می‌گردد.

1.3. پیشینه پژوهش
درباره‌ی مصداق‌داشــتن نظریه‌ی ژرار ژنت در نظم و نثر فارسی یا در حالت کلی بدون 
ذکر نام از داستانی خاص پژوهش‏هایی صورت گرفته؛ اما به داستان حضرت عیسی)ع( در 
قرآن از این منظر نگاه نشده‌اســت. از جمله پژوهش‌های انجام شده در این حوزه می توان 

به اقدامات زیر اشاره کرد: 
ـ پایان‌نامــه‌ی »درآمدی بر قصص قرآنی« که در مقطع کارشناسی‌ارشــد دانشــگاه امام 
صادق)ع( توســط عباس اشــرفی درسال)1375(گردآوری شده‌اســت. در این پژوهش به 
اســلوب‌های قصص قرآنی مانند اسلوب بیان، حســن الفاظ و عبارت‌ها، تعاریف وتکرار 

پرداخته شده‌است.
ـ مقاله‌ی »تحلیل عناصر داســتانی در داســتان‌های قرآن« از خلیل پروینی این مقاله در 
مجله‌ی مدرس علوم انسانی سال )1387 ( شماره )13( چاپ شده‌است. مولف در این مقاله 
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با بیان الگوهایی از داستان‌های قرآنی به بررسی جنبه‌های گوناگون قصص قرآنی و تحلیل 
عناصر چهارگانه طرح، پیرنگ، شخصیت وشخصیت پردازی پرداخته‌است.

ـ مقاله‏ی »احســن‌القصص با رویکرد روایت‌شناختی به قصص قرآنی« نوشته ابوالفضل 
حری که در مجله نقد ادبی ســال اول تابستان )1387( شماره )‌2( به چاپ رسیده‌است. در 
این مقاله پژوهشــگر با بیش از ده یافته تازه ارتباط میان قصص قرآنی و روایت‌شناســی را 

مثبت دانسته و آن را بازگو می‏کند. 
ـ مقاله‌ی »زمان روایت« اثر قدرت قاســمی پور  که در فصلنامه نقد ادبی، ســال)1387( 
شماره)2(، صص144-123به چاپ رسیده‌است. در این مقاله به شکل کلی )نه یک داستان 
خاص( به تأثیر زمان‌دِاســتان و زمان‌سِخن در داستان‌ها پرداخته و زیرمؤلفه‌های آنها اعم از 

نظم، تداوم و بسامد را مورد بررسی قرار داده‌است. 
ـ  مقاله‌ی »زمان‌پریشــی در رمان چراغ‌های آبی حنامینه« از حســن ســرباز و همکاران 
)1394( که در مجله‌ی علمی‌پژوهشــی، انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شــماره )90( 
ص 140 -83 به چاپ رسیده‌اســت. در این مقاله تلاش شده زمان‌پریشی‌های گذشته‌نگر 
وآینده‌نگر در رُمان مزبور بر اســاس نظریه ژرار ژنت بررسی شود.  در نهایت به این نتیجه 
رسیده که استفاده از این شگردها باعث ایجاد فضایی بهتر و تشویق خوانندگان به پیگیری 

ادامه داستان گردیده‌است.

1.4. روش‌شناسی پژوهش
در پژوهش حاضر ابتدا روایت و تعاریف آن و ســپس مؤلفــه‌ی ‌زمان‌روایی ژرار ژنت 
آمده‌است. در ادامه به تشریح این مؤلفه در سه زیر مجموعه مجزا »نظم« یا »ترتیب«، »بسامد« 
و »تداوم« پرداخته شده‌اســت. ســپس با روش توصیفی– تحلیلی در انتهای هریک از این 

زیرمجموعه‌ها، نمونه‌های قرآنی آنها ذکر گردیده‌است.

2. روایت و روایتگری
درخصــوص این موضوع که روایت‌ چیســت؟ می‌توان گفــت: در اصطلاح روایت »به 
ماجرایی گفته می‌شــود که در زمان رخ می‌دهد، تسلســل دارد و در آن به واســطه کنش 
شخصیت‌ها و یا از طریق صدای راوی ویا تلفیق این دو، قصه‌ای نقل می‌گردد.« )ایگلتون، 
1368: 145( روایت‌شناســان برای بررسی روایت به ســاختار آن توجه می‌کنند به عبارتی 
روایت‌شناسی نظریه ساختارهای روایت است که در آن»روایت‌شناسان برای بررسی ساختار 
روایت یا طرح »توصیفی ـ ساختاری« پدیده‌های روایی را به بخش‌های سازنده‌شان تجزیه 
می‌کنند وســپس می‌کوشــند کارکردها وپیوندهای آنها را تعیین کنند.« )مانفردیان، 1400: 
51( از نظر دایره شمول وگستردگی »روایت‌شناسی، مجموعه‌ای از احكـــام كلـي دربـارة 
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نا ژانـــرهاي روايي، نظام‌های حاكم بر روايت )داستـــان‌گويي( و ســاختار پيرنگ را شامل 
می‌شود.« )مکاریک،149:1385(

روایت‌شناســی دانشی نوبنیان است. هر چند ارســطو هم اشاره‌ای به علم روایت‌شناسی 
کرده‌است. »او در رساله‌ی شعرشناسی »شخصیت« و»کنش« را عناصر ضروریِ هر داستانی 
برمی‌شــمرد.« )کُبلی؛ مانفردیان، 1400: 22( از دیدی دیگر قدمت روایت با شــکل‌گیری 
زندگی بشر توامَ بوده‌است. چنان که آسابرگر معتقد است،که »درهیچ‌جا مردمی نمی‌بینم که 
بدون روایت باشند.« )پورعمرانی،1389: 86( روایت‌شناسی عصر حاضر از ساختارگرایی و 
فرمالیسم روسی نشأت گرفته‌است. در این خصوص »انتشار دو منبع را باید نشان دهنده‌ی 
تولد روایت‌شناسی به معنای دقیق کلمه بدانیم: یکی مقاله رولان بارت با عنوان »مقدمه‌ای بر 
تحلیل ساختاری روایت« و دیگری کتاب تزوتان تودوروف با عنوان »دستور زبان دکامرون 
که اصطلاح »روایت‌شناسی« نیز، در واقع نخستین بار در همین کتاب ابداع و به کار گرفته 
شــد.« )کُبلی؛ مانفردیان، 1400: 70( از شاخص‌ترین نظریه‌پردازان در این حوزه ژرار ژنت 
اســت، این پژوهش‌گر و نویسنده اهل فرانسه از دو مشــرب فکری صورت‌گرایان روس 
و ســاختا‌رگرایان فرانســوی الهام گرفت و نظریه روایت‌شناسی خود را بنیان نهاد. »تمرکز 
مطالعات ژنت نه برخودِ قصه بلکه برچگونگی گفته‌شدن آن بود. به سخن دیگر ژنت عمدتاً 
فرایند روایت‌شدن داستان‌ها را بررسی می‌کند.« )همان، 1400: 32( ستون اصلی نظریه ژرار 
ژنت بررسی سه مقوله‌ی اصلی»زمان«، »وجه« و »لحن« و ارتباط بینامتنیت متون است که در 

ادامه فقط بعُدِ زمان آن در داستان قرآنی حضرت عیسی بررسی می‌شود.

3. زمان روایی
    هم‌چنان که ‌بیان شد اساس نظریه روایت‌شناسی ژنت برسه مقوله یا مؤلفه اساسی استوار 
شده‌است. این سه مقوله عبارت بودند از: )زمان، وجه یا حالت، صدا یا آوا(. زمانِ‌روایت که 
بحث اصلی این پژوهش را شامل می‌شود یکی از ستون‌های اصلی و اساسی ساختار روایت 
اســت، که حوادث در طول آن دچار تغییر می‌شود و به وسیله‏ی آن مراحل مختلف داستان 
شــناخته می‏شود. ارتباط بین زمان و روایت یک ارتباط دوسویه است، به عبارت دیگر اگر 
زمان وجود نداشته باشد، سازه روایت که همان کنش یا وقوع حوادث است، شکل نخواهد 
گرفت و به دنبال آن محتوای داستان هم وجود نخواهد داشت. باید توجه کرد که دو مقیاس 
زمانی وجود دارد زمانِ‌داســتان و زمانِ‌متن یا سخن. زمانِ‌داستان، چندساحتی است و درآن 
»زمان حتی درساده‌ترین داستان‌ها، از مفهوم معمولی وپیش‌پا افتاده‌ی امر زنجیروار مربوط به 
امور پی‌آیند که یکی پس از دیگری، در یک خط انتزاعی معطوف به یک مسیر منفرد ویک 
طرفه می‌گریزد.« )ریکور، 169:1980( اما زمانِ‌متن همان زمانِ‌خِوانش داستان وتک‌ساحتی 
اســت، ‌که برای خواندن متن به آن نیاز داریم. این زمان به اندازه داستان وابسته ‌است و در 
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خوانندگان مختلف متفاوت اســت. زمان مورد اشاره، ترتیبی است که شخص روایت‌کننده 
در روایت عرضه می‌کند نه زمان‌تقویمی که مطابق زمان‌ســاعتی و با طی شب و روز وقایع 
داســتان در نظر گرفته می‌شود. »زمان تقویمی، زمانی سیاّل و مستمر است؛ اما زمانِ روایی، 
زمانــی بریده بریده، آزاد و بی توجه به قید و بند زمانِ خطی و طبیعی رویدادها اســت، به 
گونه‌ای که در آن قوانین زمانی از گذشــته تا حال و آینده شکسته می‌شود و به هم می‌ریزد 
و بر اســاس آگاهی راوی و نوع پردازش روایت، پس و پیش می‌شود.« )الحاج علی،2008: 
31-33( راوی با جا به جا کردن زمان تقویمی در روایت و سِــیر بین وقایع داستان در سه 
حالت حال، گذشته و آینده به دنبال ایجاد یک نوع جذابیت، برانگیختن کنجکاوی و ادامه‌ی 
خواندن روایت اســت، که این ســیال بودن روایت باعث عدم تعادل وتناسب بین داستان 

وسخن گشته و به » زمان پریشی« می‌انجامد.
ژرار ژنت ساختارگرا و نظریه‏پرداز شاخص فرانسوی که یکی از اثرگذارترین پژوهش‌گران 
در عرصه نظریه روایت محسوب می‏شود، نیز بر اهمیت زمان تأکید دارد. او در مورد )زمان( 
روایت می‏نویسد که: »روایت نوعی توالی زمانی دولایه‌است. در روایت دو نوع زمان داریم، 
زمان چیزی که نقل می‏شــود و زمان روایت )زمان مدلــول و زمان دال(. کار ثنویت... این 
اســت که از ما می‏خواهد در نظر داشــته باشیم که یکی از کارکردهای روایت عبارتست از 
ابداع طرح‌وارهای زمانی برحسب طرح‌واره‏ی زمانی دیگر.« )ژنت، 1391: 50( در خصوص 
زمان‌مندی متن، »ژنت جامع‌ترین بحث را ذیل ناهم‌خوانی زمانِ داستان و زمانِ متن مطرح 
کرده‌است و معتقد به یک نوع رابطه‌ی زمانی میان زمانِ‌ داستان و زمانِ‌ متن است.« )ریمون 
کنان،1387 :60( مقوله زمان از نظر ژنت در سه بخش اساسی »نظم« یا »ترتیب«، »بسامد« و 

»تداوم«  بررسی وتحلیل شده‌است، که در ادامه به تفصیل بیان می‌گردد.

3.1. نظم )ترتیب(
در بحث نظم، مسئله مهم این می‌باشد که آیا روایت داستان با پیرفت طبیعی وقایع داستان 
هماهنگ اســت یا نه؟ اگر هماهنگی وجود داشته باشــد، ترتیبِ خطی زمانمند محسوب 
می‌شود؛ اما اگر چنین نباشد با نابهنگامی »زمان پریشی« مواجه هستیم. »نابهنگامی انحراف 
از گاه‌شماری دقیق در داستان است. دو گونه‌ی اصلی نابهنگامی پیش‌نگر و پس‌نگر هستند.« 
)مانفردیــان،1397: 116( نابهنگامی پیش‌نگر یا گذشــته‌نگر به دو بخش درون‌داســتانی و 
برون‌داســتانی تقسیم می‌شــود. نابهنگامی پس‌نگر یا آینده‌نگر هم دو نوع درونی و بیرونی 
دارد. البته »هر کدام از نابهنگامی‌های پیش‌نگر یا پس‌نگر ممکن اســت به شکل ترکیبی در 
یک داستان و یا یک عبارت و جمله آمده باشد که در چنین صورتی به آن نابهنگامی »مرکب« 

گفته می‌شود.« )ریمون کنان، 67:1387(
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نا 3.1.1. نظم »نابهنگامی پیش‌نگر/ یا گذشته‏نگر« در روایت قرآنی حضرت عیسی)ع(
  نابهنگامیِ گذشته‌نگر وقتی نماد پیدا می‌کند که راوی در زمانِ ‌روایت به برخی از وقایع 
گذشته داستان اصلی یا داستان دیگری گریز می‌زند. این شگرد شامل »رویدادهایی است که 
در داستان زودتر رخ ‏دهد؛ اما در متن دیرتر بیان شود.« )زیتونی، 2002: 38( در ادامه‌ی بحث 
ُ يا  نمونه‌ای از آیات قرآنی که دال بر گذشته‌نگر درون‌داستانی است بیان می‌گردد ﴿إذِْ قالَ اللَّهَّ
َّدْتكَُ برُِوحِ القُْدُسِ تكَُلِّمُ النَّاسَ فيِ المَْهْدِ  عيسَى‏ ابنَْ مَرْيمََ اذْكُرْ نعِْمَتي‏ عَلَيْكَ وَ عَلى‏ والدَِتكَِ إذِْ أيَ
يْرِ بإِِذْني‏  ينِ كَهَيْئةَِ الطَّ وَ كَهْلًا وَ إذِْ عَلَّمْتكَُ الكِْتابَ وَ الحِْكْمَةَ وَ التَّوْراةَ وَ الْْإنِجْيلَ وَ إذِْ تخَْلُقُ مِنَ الطِّ
فتَنَْفُخُ فيها فتَكَُونُ طَيْراً بإِِذْني‏ وَ تبُْرِئُ الْْأَكْمَهَ وَ الْْأَبرَْصَ بإِِذْني‏ وَ إذِْ تخُْرِجُ المَْوْتى‏ بإِِذْني‏ وَ إذِْ كَفَفْتُ 
َّذينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إنِْ هذا إلِاَّ سِحْرٌ مُبينٌ﴾)مائده: 5/  بنَي‏ إسِْرائيلَ عَنْكَ إذِْ جِئْتهَُمْ باِلبْيَِّناتِ فقَالَ ال
110( هنگامى را كه خداوند به عيسى بن مريم گفت: »ياد كن نعمتى را كه به تو و مادرت 
بخشــيدم! زمانى كه تو را با« روح القدس »تقويت كردم؛ كه در گاهواره و به هنگام بزرگى، 
با مردم سخن م‏ىگفتى؛ و هنگامى كه كتاب و حكمت و تورات و انجيل را به تو آموختم؛ 
و هنگامى كه به فرمان من، از گل چيزى به صورت پرنده م‏ىســاختى، و در آن م‏ىدميدى، 
و به فرمان من، پرنده‏اى م‏ىشــد؛ و كور مادرزاد، و مبتلا به بيمارى پيســى را به فرمان من، 
شفا م‏ىدادى؛ و مردگان را )نيز( به فرمان من زنده مك‏ىردى؛ و هنگامى كه بنى اسرائيل را از 
آسيب رساندن به تو، بازداشتم؛ در آن موقع كه دلايل روشن براى آنها آوردى، ولى جمعى از 
كافران گفتند: اينها جز سحر آشكار نيست!«. این آیه با توجه به نزول قرآن در شش قرن بعد 
از حضرت عیسی، نشان دهنده‌ی یک گذشته‌نگری است. این گذشته‌نگری به شکل خطی 
به زمانِ تولد حضرت عیسی، رشد جسمانی و روحی و آموزش حکمت از جانب خداوند، 
مبعوث شــدن ایشان، معجزات و حفاظت از حضرت عیسی در برابر دشمنانش اشاره دارد. 
نوع گذشته‌نگری در آن درون داستانی می‌باشد؛ زیرا که در حیطه و محدوده داستان حضرت 
عیسی به بحث پرداخته‌است. ترتیب بیان مراحل زندگی حضرت عیسی در آیه فوق نیز نشان 

دهنده‌ی هماهنگی میان نظم تقویمی این قسمت از داستان با متن روایی است. 
گذشته‌نگر برون‌داستانی، یعنی راوی در برخی موارد از داستان اصلی خارج و به داستانی 
دیگر وارد می‌شــود؛ به عبارت دیگر، داستانی درونِ داستان دیگر نقل می‌شود. این شیوه به 
شــکل مرکب )درون و برون‌داستانی( در طی یک آیه و یا در طول آیات قرآنی آمده‌است؛ 
ِ كَمَثلَِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ترُابٍ  که در ادامه نمونه‌هایی از آنها ذکر می‌گردد. ﴿إنَِّ مَثلََ عيسى‏ عِنْدَ اللَّهَّ
ثمَُّ قالَ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ﴾ )آل عمران:3/ 59(. همانا مَثلَ عیسى در نزد خدا، همچون آدم است، 
که او را از خاک آفرید، و ســپس به او فرمود: »موجود باش«! او هم فوراً موجود شد. ﴿قلُْ 
ِ وَ ما أنُزِْلَ عَلَيْنا وَ ما أنُزِْلَ عَلى‏ إبِرْاهيمَ وَ إسِْماعيلَ وَ إسِْحاقَ وَ يعَْقُوبَ وَ الْْأَسْباطِ وَ ما  آمَنَّا باِللَّهَّ
قُ بيَْنَ أحََدٍ مِنْهُمْ وَ نحَْنُ لهَُ مُسْلِمُونَ﴾ )آل عمران:  ِّهِمْ لا نفَُرِّ أوُتيَِ مُوسى‏ وَ عيسى‏ وَ النَّبيُِّونَ مِنْ رَب
3/ 84( بگو: »به خدا ایمان آوردیم؛ و )هم‌چنین( به آنچه بر ما و بر ابراهیم و اســماعیل و 
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اســحاق و یعقوب و اســباط نازل گردیده؛ و آنچه به موسی و عیسی و )دیگر( پیامبران، از 
طرف پروردگارشان داده شده‌است؛ ما در میان هیچ یک از آنان فرقی نمی‌گذاریم؛ و در برابرِ 

)فرمان( او تسلیم هستیم.
چنانچه مشــاهده می‌کنیم در آیات فوق شاهد یک زمان‌پریشی از نوع گذشته‌نگر مرکب 
می‌باشیم؛ چرا مرکب؟ زیرا روای کل یعنی خداوند سبحان به زمان خارج از داستان حضرت 
عیسی یعنی خلقت حضرت آدم در گذشته سِیر کرده و هم‌چنین سرگذشت از قهرمان‌های 
پیشــین یعنی پیامبران قبل از حضرت عیسی) ابراهیم، اســماعیل، اسحاق، یعقوب، ایوب، 
یونس، موســی، هارون، زکریا، یحیی، الیاس و عزیــر( تصویر خلاصه‌ای ارائه کرده، وبعد 
دوباره به داســتان حضرت عیســی برگشته‌اســت. با دقت در نوع روایت در می‌یابیم »اگر 
دوره‌ای را که گذشــته‌نگر در بر می‌گیرد، پیش از نقطه‌ی شروع اولین روایت آغاز شود، اما 
در مرحله‌ی بعدتر داستان، این دوره به اولین روایت متصل شود یا از آن جلوتر رود، آن‌گاه 
گذشته‌نگر مرکب خواهد بود.« )کالر،1388: 65( این گذشته‌نگری ارتباط مستقیمی با داستان 
اصلی ندارد، اما زمینه را برای شخصیت‌پردازی جدیدی آماده می‌کند. مرور ذهنی خاطرات 
گذشــته از لوازم و مقدمات مهم شکل‌گیری عنصر زمان روایت است. سیاّل بودن زمان در 
داستان از شگردها و ویژگی‌های قرآن است. »زیرا قرآن خواسته‌است در ضمن بیان داستان، 
به هدفی که از حکایت کردن آن مدِنظر اســت برســد و این جملات نه تنها  خواننده را از 
اصل داستان دور نگه نمی‌دارد بلکه نقل به موقع این جملات او را در برداشت و درک پیام 
ایــن قصه‌ها یاری می‌دهد.« )فعال عراقی،348:1384( خود قرآن یکی از دلایل اســتفاده از 
شگرد گذشته‌نگری برون داستانی را  عبرت‌آموزی می‌داند: ﴿لقََدْ کانَ فیِ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِِأُولیِ 
الْْأَلبْابِ﴾ )یوسف: 12 /111(. با این روش چه بسا »نشان می‌دهد که عیسی شخص کوچکی 
نیست و هدف اصلی از ذکر داستان را به طور خلاصه توضیح می‌دهد و در حقیقت اجمالی 

است بعد از تفصیل و این کار از مزایای کلام شمرده می‌شود.« )طباطبایی،332:1367(

3.1.2.  نظم »نابهنگامی آینده‏نگر« در داستان حضرت عیسی )ع(
نابهنگامی‌آینده‌نگر زمانی شــکل می گیرد که زمانِ‌سخن یا روایت بر خلاف روال‌ طبیعی 
وگاه‌شمارانه زمانِ‌داستان به پیش‌رود و از حوادثی که هنوز حادث نشده، روایت شود. یعنی 
»رخدادی که بعداً به وقوع می‌پیوندد؛ اما از‌قبل بیان شده‌اســت. در این نوع زمان‌پریشــی 
ــرات شخصیت داستان مطرح می‏شــود، راوی زمان واقعی را می‏شکند و با اصل  که تحسُّ
علّــی و معلولی به زمان آینده می‏رود.« )زیتونــی،2002 :35( در واقع آینده‌نگری یک نوع 
پیش‌گویی و آماده‌سازی ذهن خواننده برای آشنایی جزئی با حوادث آینده می‌باشد؛ که در 
آن »رمان‌نویس، یک حادثه‏ی اصلی را پیش‌تر در روایت خود به وســیله‏ی حوادث اولیه‏ای 
که برای آینده زمینه‌سازی می‏کنند، می‏آورد. این حوادث خواننده را به آنچه در آینده ممکن 
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نا است رخ دهد، آگاه می‏کند.« )سرباز و همکاران،1394 :88(  به عنوان مثال، اگر» رخدادی در 
متن به ترتیب الف، ب، ج باشد، به ترتیب ج، الف، ب پشت سرهم قرارگیرند، آن‏گاه رخداد 
»ج« آینده‏نگر خواهد بود.« )ریمون‌کنان، 1387 :67( آمار فراوانی آینده‌نگری یا پیشواز زمانی 

تقریباً مثل داستان‌های بشری اندکی کمیاب‏تر از بازگشت زمانی است.
در بحث زمان‌پریشــی آن هم از نوع آینده‌نگری درون‌داستانی می‌توان به آیه )45( سوره 
رُكِ بكَِلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ المَْسيحُ عيسَى‏  َ يبُشَِّ آل‌عمران اشاره کرد. ﴿إذِْ قالتَِ المَْلائكَِةُ يا مَرْيمَُ إنَِّ اللَّهَّ
بينَ﴾ )آل عمران: 3/ 45( هنگامى را که فرشتگان  نيْا وَ الْْآخِرَةِ وَ مِنَ المُْقَرَّ ابنُْ مَرْيمََ وَجيهاً فيِ الدُّ
گفتنــد: »اى مریم! خداوند تو را به کلمه‌اى )وجود با عظمتى( از طرف خودش بشــارت 
م ىدهد که نامش »مسیح، عیسى پسر مریم« است؛ در حالى که در این جهان و جهان دیگر، 
صاحب شــخصیت خواهد بود؛ و از مقربان الهى اســت. در آیه 45 ابتدا به مریم)س( تولد 
حضرت عیسی را در آینده‌ای نزدیک بشارت می‌دهد، سپس به چندین سال زندگی دنیوی 
ایشــان در ســال‌های بعد می‌پردازد و در ادامه از مقرب بودن ایشان در عالم آخرت سخن 
می‌گوید، وقایع این آیه تماماً از داســتان عیســی)ع( و حرکت زمانی آن حکایت می‌کند نه 

پیامبران دیگر؛ به همین علت زمان‌پریشی آن از نوع آینده‌نگر درون‌داستانی است. 
در آیه ششم سوره صف، زمان‌پریشی بدین شکل آمده‌است: ﴿وَ إذِْ قالَ عيسَى‏ ابنُْ مَرْيمََ يا 
راً برَِسُولٍ يأَْتي‏ مِنْ بعَْدِي  قاً لمِا بيَْنَ يدََيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ مُبشَِّ ِ إلِيَْكُمْ مُصَدِّ ِّي رَسُولُ اللَّهَّ بنَي‏ إسِْرائيلَ إنِ
ا جاءَهُمْ باِلبْيَِّناتِ قالوُا هذا سِحْرٌ مُبينٌ﴾ )صف: 61/ 6( و هنگامى را که عیسى  اسْمُهُ أحَْمَدُ فلََمَّ
بن مریم گفت: »اى بن‌ىاســرائیل! من فرستاده خدا به سوى شما هستم در حالى که تصدیق 
کننده توراتى م‌ىباشم که قبل از من فرستاده شده، و بشارت‌دهنده به رسولى که بعد از من 
م‌ىآید و نام او احمد اســت«! هنگامى که او با معجزات و دلایل روشــن به سراغ آنان آمد، 
گفتند: »این سحرى آشــکار است !در این آیه حضرت عیسی، تورات را به عنوان شریعت 
حضرت موسی در زمان گذشته تأیید کرده‌است؛ و این به نوعی گذشته‌نگری بیرون‌داستانی 
می‌باشــد. از طرفی دیگر از حضرت محمد)ص( به عنوان پیامبر بعدی که دلایل روشــنی 
خواهد آورد، صحبت نموده‌اســت؛ که این هم آینده‌نگری بیرون‌داستانی محسوب می‌شود. 
هر دو پیامبر خارج از زمان و محدوده حضرت عیسی هستند. بنابراین زمان‌پریشی آیه مزبور 

ترکیبی از گذشته‌نگر بیرون‌داستانی و آینده‌نگر بیرون‌داستانی به شکل مرکب است. 

3.2. بسامد و مصداق آن در داستان عیسی)ع(
دومین ارتباط بین زمان‌رِوایت و زمانِ‌داستان در نظریه ژرار ژنت، بسامد یا تکرار می‌باشد. 
بسامد مربوط است به روابط و مناســبات میان زمان‏هایی که رخدادی روی می‏دهد و بین 
دفعه‏هایی که آن رخداد نقل و روایت می‏شــود. »تکرار یک برســاخت ذهنی اســت که با 
حذف کیفیات خاص هر اتفاق و حذف کیفیات مشــترک آن اتفاق با سایر اتفاقات حادث 
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می‌شود. در معنای دقیق کلمه نه رخداد و نه تکّه‌ای تکرار شونده از یک متن از تمام جهات 
تکرار‌پذیر نیســتند؛ چرا که مکان جدید رخداد، رخداد را در بافتی متفاوت قرار می‌دهد که 
به ناگزیر معنای آن را تغییر می‌دهد.« ) ریمون کنان، 1387: 78( از نظر ژنت »بســیاری از 
متن‌های مدرن بر پایه ظرفیت روایی»تکرار« شکل گرفته‌است.« )ژنت،1980: 114( در قرآن 
نیز »تکرار یکی از ویژگی‌های هنری قرآن در ارائه داستان است. البته این تکرارها مربوط به 
بخش‌ها وحلقه‌هایی از داستان است نه کل آن.« )پروینی،124:1379( انواع بسامد از دیدگاه 

ژرار ژنت عبارت است از: » تك محور مفرد، مکرر و بازگو.
بسامد مفرد بیشترین فراوانی را در آیات مورد بحث به خود اختصاص داده‌است. که »در 
آن یک سخن روایی واحد، رخداد واحدی را بیان می‌کند.« )تودوروف، 1379: 60( به علت 
حجم زیاد آیات مربوط به این بسامد چند نمونه از آنها بیان می‌شود. عبارت قرآنی﴿يأَْتي مِنْ 
بعَْدِي اسْــمُهُ أحَْمَد﴾ که آمدن حضرت محمد)ص( را بشارت می‌دهد و یک‌بار تکرار شده، 
هم چنین عبارت ﴿وَ قالتَِ اليْهَُودُ عُزَيْرٌ ابنُْ اللهِ﴾ که یک‌بار به حضرت »عزیر« در آن  اشــاره 

شده‌، از نمونه‌های بسامد مفرد هستند.
 بسامد مکرر: این بسامد نشــان دهنده تکرار روایتِ حوادثی است که در داستان یک‌بار 
اتفاق افتاده‌است؛ یعنی »پرداختن مکرر به داستانی واحد توسط شخصیت واحد، روایت‌های 
مکمل چندین شــخصیت داستانی درباره پدیده‌ای واحد و روایت‌های متناقض یک یا چند 
شخصیت که ما را نسبت به واقعیت داشتن یک رخداد خاص یا به مضمون دقیق آن دچار 

شک و تردید می‌کند.« ) تودورف، 1379: 80( 
برخی از بسامدهای مکرر داستان حضرت عیسی)ع( عبارتند: از آیات 112 و 114 مائده 
ماءِ﴾، در این دو آیه دوبار تکرار شده‌است. آیات  لَ عَلَيْنا مائدَِةً مِنَ السَّ که عبارت ﴿... أنَْ ينُزَِّ
ِ وَمَا أنُزِْلَ إلِيَْناَ وَمَا  )136( بقره، )84( آل‌عمران و )163( نساء که عبارت قرآنی﴿قوُلوُا آمَنَّا باِللَّهَّ
أنُزِْلَ إلِىَ إبِرَْاهِيمَ وَإسِْــمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقُوبَ وَالْْأَسْباَطِ وَمَا أوُتيَِ مُوسَى وَعِيسَى﴾، با اندکی 
تغییر در هر ســه آیه تکرار شده‌است. در آیات )52( آل‌عمران و )14( صف، عبارت قرآنی 
﴿مَنْ أنَصْاري و... نحَْنُ أنَصْارُ اللهِ آمَناّ باِللهِ...﴾ دو‌بار تکرار شده‌اســت. در سایر آیات عبارات 
﴿وَ آتيَْنا عيسَى ابنَْ مَرْيمََ البْيَِّناتِ...﴾ و ﴿وَمَا أوُتيَِ مُوسَى وَ عِيسَى...﴾ سه‌بار تکرار شده‌است. 
اما در میان بســامد مکرر بیشترین فراوانی آماری مربوط به عبارت قرآنی ﴿عيسَى‌ابنُْ‌مَرْيمََ﴾ 
اســت. این تکرار زیاد در جهت اهمیت موضوع می باشــد که دال بــر فرزندِ مریم بودن 
عیسی است؛ نه پسرِ خدا بودن ایشان. در زمان صدر اسلام برخی معتقد بودند، عیسی خود 
خداســت و برخی ایشان را پسر خدا می‌دانســتند، به همین علت در جهت ردّ این عقاید 
تأکیدات زیادی از طرف خداوند با این اســلوب انجام گرفته‌اســت. باید توجه داشت که 
»قــرآن بر این تصاویر کلیدی تأکید می‌کنــد وگاه از دوباره‌گویی و چندباره‌گویی تصاویر، 
چنان که پیش از این دیدیم، ابِایی ندارد.« )حســینی،237:1384( با این روش‌ها در حقیقت 
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نا »قرآن، حادثه و سرگذشــتی را به صورت‌های مختلف و از زوایای گوناگون بیان می‌کند، و 
این صورت‌های تکراری، یکدیگر را کامل می‌کنند و در مجموع، تصویر کاملی از حادثه یا 
سرگذشت به دست می‌دهند.« )ملبوبی،145:1376( در خصوص نحوه تکرار می‌توان گفت: 
»تکرار یا با لفظ واحد است و یا  با الفاظی متفاوت که بازگشت به معنای واحد دارد؛ چنان 
که در میان عرب تکرار کلمه برای بیان شدت عظمت و یا خبر دادن از خوف و خطر، امری 
رایج بوده‌است« )خضری، 1431ق: 25(. عروج حضرت عیسی نیز از این قبیل است که در 
چند جا به آن اشاره شده اما با یک لحن دیگر. »قرآن از این ویژگی هم در این‌جا و هم در 
مواقع دیگر سود برده‌است تا مخاطبان را به شنیدن چندباره ماجراهایی بنشاند که هدفی جز 

تربیت و هدایت ندارند.« )حسینی،99-1384( 
بسامد بازگو: در برخی موارد حوادث بارها و بارها در داستان اتفاق افتاده اما یک‌بار بیان 
شده‌است؛ این شگرد روایی همان بسامد بازگو است؛ که در آن »بازگوییِ واحد آنچه بارها 
اتفاق افتاده‌اســت روی می‌دهد.« )مانفردیان، 1397: 121( در داستان حاضر یکی از بهترین 
نمادها برای بســامد بازگو معجزات حضرت عیسی است.﴿...تكَُلِّمُ النَّاسَ فيِ المَْهْدِ وَ...وَ إذِْ 
يْرِ بإِِذْني فتَنَْفُخُ فيها فتَكَُونُ طَيْراً بإِِذْني وَ تبُْرِئُ الْْأَكْمَهَ وَ الْْأَبرَْصَ بإِِذْني  ينِ كَهَيْئةَِ الطَّ تخَْلُقُ مِنَ الطِّ
وَ إذِْ تخُْرِجُ المَْوْتى بإِِذْني... ﴾ ) مائده/ 110( هنگامى را که خداوند به عیسى بن مریم گفت: 
»یاد کن نعمتى را که به تو و مادرت بخشــیدم؛ زمانى که تو را با روح‌القدس تقویت کردم؛ 
که در گاهواره و به هنگام بزرگى، با مردم سخن م‌ىگفتى؛ و هنگامى که کتاب و حکمت و 
تورات و انجیل را به تو آموختم؛ و هنگامى که به فرمان من، از گِل چیزى به صورت پرنده 
می‌ســاختى، و در آن می‌دمیدى، و به فرمان من، پرنده‌اى می‌شد؛ و کور مادرزاد، و مبتلا به 
بیمارى پیسى را به فرمان من، شفا می‌دادى؛ و مردگان را )نیز( به فرمان من زنده می‌کردى؛ 
و هنگامى که بن ىاسرائیل را از آسیب رساندن به تو، باز داشتم؛ در آن موقع که دلایل روشن 
براى آنها آوردى، ولى جمعى از کافران آنها گفتند: »اینها جز ســحر آشــکار نیست«.  این 
معجزات که شامل سخن گفتن آن حضرت در گهواره، جان بخشیدن به مجسمه‌های گلی و 
ات در زمان‌ها و  یا شــفا بخشیدن مکرر بیماران و زنده کردن مردگان بوده، و هر کدام به کَرَّ
مکان‌های مختلفی انجام شده‌است؛ مواردی از بسامد بازگو هستند که درخیلی از موارد تنها 

یک‌بار به آنها اشاره شده‌است. 

 3.2. تداوم و مصداق آن در داستان عیسی )ع(
ســومین مؤلفه‏ زمانی روایت از دیدگاه ژنت تداوم یا دیرش‌دِاســتان اســت؛ که عبارت 
اســت از »مقدار یا حجمی از متن که به آن رویداد اختصاص داده شده‌اســت.« )قاســمی 
پور،135:1387( در بیان کارکرد تداوم می‌توان گفت: »تداوم روایت نشــان می‏دهد که کدام 
رخدادها یا کارکردهای داســتان را می‏توان گســترش داد یا حذف کرد« )احمدی، 1373 
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:936(. البته موقعیتی نیز وجود دارد که در آن زمان داستان با زمان سخن مساوی است و این 
حالت از نظر ژنت »هم‌دیرش« نامیده می‌شود. تداوم بر چند نوع می باشد: »سرعت حداکثر 
حذف، و ســرعت حداقل درنگ توصیفی نــام دارد و میان این دو بی‏نهایت نیز خلاصه و 

صحنه‌ی نمایش قرار می‏گیرد.« )حرّی،1388 :313( 
اولین مورد از تداوم )حذف( است. به گفته‏ی تودوروف حذف زمانی انجام می پذیرد که 
»زمان داســتان هیچ قرینه‏ای در زمان سخن نداشته باشد.« )تودوروف، 1379: 60( به دیگر 
ســخن در حذف بخشی از زمان که مربوط به داستان می‌باشد به هیچ وجه در متن، روایت 
نمی‌گردد. تمرکز بر روی آیات مورد بحث حذف گسترده حوادث داستان حضرت عیسی 
را آشکار می‌کند. راوی کل با شگرد حذف در قرآن به دنبال اهدافی خاص است که همان 
استفاده حداکثری از ایجاز و پرهیز از مفصل‌گویی موارد کم‌اهمیت در جهت درک حوصله 
مخاطب و جذب آنها می‌باشــد. به بیانی دگر »منظور از اصل ایجاز و اعتدال این است که 
قرآن کریم با کم‌ترین الفاظ ممکن، به بهترین وجه به معرفی شــخصیت‌ها پرداخته‌است.« 
 ِ )پروینی،154:1379( یکی از نمونه‌های حذف آیه‌ی )84( آل‌عمران می باشد. ﴿قلُْ آمَنَّا باِللَّهَّ
وَ ما أنُزِْلَ عَلَيْنا وَ ما أنُزِْلَ عَلى‏ إبِرْاهيمَ وَ إسِْــماعيلَ وَ إسِْــحاقَ وَ يعَْقُوبَ وَ الْْأَسْباطِ وَ ما أوُتيَِ 
قُ بيَْنَ أحََدٍ مِنْهُمْ وَ نحَْنُ لهَُ مُسْلِمُونَ﴾)آل عمران: 3/  ِّهِمْ لا نفَُرِّ مُوســى‏ وَ عيسى‏ وَ النَّبيُِّونَ مِنْ رَب
84(. بگــو: »به خــدا ایمان آوردیم؛ و )همچنین( به آنچه بر ما و بر ابراهیم و اســماعیل و 
اســحاق و یعقوب و اســباط نازل گردیده؛ و آنچه به موسی و عیسی و )دیگر( پیامبران، از 
طرف پروردگارشان داده شده‌است؛ ما در میان هیچ یک از آنان فرقی نمی‌گذاریم؛ و در برابرِ 
)فرمان( او تسلیم هستیم. در این آیه راوی با روش شتاب مثبت و استفاده از شگرد حذف، 
بدون اشــاره به ذکر جزئیات پیامبران ازحضرت آدم تا حضرت عیسی را در قالب یک آیه 
ِ كَمَثلَِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ترُابٍ ثمَُّ قالَ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ﴾ آورده‌است. یا در آیه ﴿إنَِّ مَثلََ عيسى‏ عِنْدَ اللَّهَّ
)آل عمران:3/ 59( مَثلَ عیســى در نزد خدا، همچون آدم اســت، که او را از خاک آفرید، و 
سپس به او فرمود: »موجود باش«! او هم فوراً موجود شد. در این آیه با برگشت به گذشته 
تمامی وقایع با سرعت حداکثری حذف گردیده وحتی نام پیامبران هم ذکر نشده‌است؛ بلکه 
با یک گریز بسیار سریع به خلقت حضرت آدم از خاک اشاره کرده؛ سپس چگونگی آفرینش 
عیسی)ع( به لحظه‌ی تولد حضرت آدم تشبیه گشته‌است. بهره‌گیری از شگرد حذف می‌تواند 
یک نوع کنجکاوی و اشــتیاق در شنونده و یا خواننده ایجاد کند تا به دنبال مطالعه بیشتر و 
جزئیات داســتان باشد. از سوی دیگر چون »سبک قرآن، سبکی گفتاری است نه نوشتاری؛ 
بنابراین التزامی ندارد که همه بخش‌های یک داستان را با جزئیات آن و به صورت منظم و 
منســجم بیان کند، آن‌گونه که شان یک نوشتار است؛ از این رو، در بازگو کردن داستان‌ها، 
ترتیب زمانی و بخش‌های یک حادثه را آن‌گونه که رخ داده‌است، مراعات نمی‌کند، بلکه از 
یک حادثه به حادثه‌ای دیگر منتقل می‌شود و سمندِ سخن را آن گونه می‌راند که مقام، اقتضاء 
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نا می‌کند.«)معرفت، 18:1387(
زیرمجموعه دیگر تداوم )خلاصه یا چکیده( است. خلاصه از لحاظ طول بیشتر از حذف 
می‌باشــد اما هر دو دارای شتاب مثبت هستند. شتاب مثبت حالتی از حذف تلویحی است 
که در آن »خواننده مُوجزوار با حوادث داســتان آشــنا می‌شود و یک‌راست در بطن ماجرا 
قرار می‌گیرد.« )حری، 1387: 100( نمونه‌ای از )خلاصه( را می‌توان در آیه‌ی)55( آل‌عمران 
َّذينَ  َّذينَ كَفَرُوا وَ جاعِلُ ال رُكَ مِنَ ال ِّي مُتوََفِّيكَ وَ رافعُِكَ إلِيََّ وَ مُطَهِّ ُ يا عيسى‏ إنِ دید. ﴿إذِْ قالَ اللَّهَّ
َّذينَ كَفَرُوا إلِى‏ يوَْمِ القِْيامَةِ ثمَُّ إلِيََّ مَرْجِعُكُمْ فأََحْكُمُ بيَْنكَُمْ فيما كُنْتمُْ فيهِ تخَْتلَِفُونَ﴾  اتَّبعَُوكَ فوَْقَ ال
)آل عمران: 3/ 55( هنگامى را که خدا به عیســى فرمود: »من تو را بر م‌ىگیرم و به ســوى 
خود، بالا م‌ىبرم و تو را از کسانى که کافر شدند، پاک م‌ىسازم؛ و کسانى را که از تو پیروى 
کردند، تا روز رستاخیز، برتر از کسانى که کافر شدند، قرار م‌ىدهم؛ سپس بازگشت شما به 
سوى من اســت و در میان شما، در آنچه اختلاف داشتید، داورى م‌ىکنم؛ اشاره کرد که به 
بخش پایانی زندگی حضرت عیســی)ع( می‌پردازد. این بخش با توجه به سیاق داستان که 

بعضاً در آن به آدم تا عیسی با یک آیه اشاره شده بود، نوعی خلاصه محسوب می‌گردد. 
زیرمجموعه ســوم تداوم، »مکث توصیفی(« می‌باشــد. در مکــث توصیفی دیرش متن 
طولانی‌تر از تداوم داســتان است. در این وضعیت زمان سخن به شرح ویژگی‌ها و اتفاقات 
داســتان می‌پردازد، مثل اینکه داستان دچار ایســت شده‌است. یعنی »باوجود اینکه گفتمان 
ادامه می‌یابد، زمان داســتان، همانند قطعه‌ای توصیفی متوقف می‌شــود. از آنجا که روایت 
هنری زمانمند است، یک ساختار دیگر گفتمانی جانشین می‌شود.« )چتمن، 1390: 89( هنر 
توصیف در این اســت که »توصیف کیفیت اشیاء، اشخاص، اوضاع، احوال و رفتار را ارائه 

می‌دهد، همان‌گونه که در وهله‌ی اول به چشم ناظر می‌آید.« )میرصادقی، 1387: 128(
  در آیات 27 تا 33 سوره مریم)س( از شگرد مکث‌توصیفی استفاده شده‌است. ﴿فأََتتَْ بهِِ 
قوَْمَهَا تحَْمِلُهُ قاَلوُا ياَ مَرْيمَُ لقََدْ جِئْتِ شَــيْئاً فرَِيًّا﴾؛ او را در آغوش گرفته به سوي قومش آمد، 
گفتند: اي مريم! كار بســيار عجيب و بدي انجام دادي! )مریــم: 19/ 27( ﴿ياَ أخُْتَ هَارُونَ 
مَا كَانَ أبَوُكِ امْرَأَ سَــوْءٍ وَمَا كَانتَْ أمُُّــكِ بغَِيًّا﴾ )مریم: 19/ 28( اي خواهر هارون! نه پدر تو 
مــرد بدي بود، و نه مادرت زن بدكاره‏اي! ﴿فأََشَــارَتْ إلِيَْهِ قاَلوُا كَيْفَ نكَُلِّمُ مَنْ كَانَ فيِ المَْهْدِ 
صَبيًِّا﴾ )مریم:19/ 29( مريم اشاره به او كرد، گفتند ما چگونه با كودكي كه در گاهواره‌ است 
ِ آتاَنيَِ الكِْتاَبَ وَجَعَلَنيِ نبَيًِّا﴾ )مریم: 30/19( ناگهان عيسي  ِّي عَبْدُ اللَّهَّ ســخن بگوئيم؟‌﴿قاَلَ إنِ
زبان به ســخن گشود گفت من بنده خدايم به من كتاب )آســماني( داده و مرا پيامبر قرار 
كَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾ )مریم:19/ 31(  لََاةِ وَالزَّ داده‌است. ﴿وَجَعَلَنيِ مُباَرَكًا أيَْنَ مَا كُنْتُ وَأوَْصَانيِ باِلصَّ
و مرا وجودي پر بركت قرار داده در هر كجا باشــم، و مرا توصيه به نماز و زكات مادام كه 
ا بوَِالدَِتيِ وَلمَْ يجَْعَلْنيِ جَبَّارًا شَقِيًّا﴾ )مریم:19/ 32( و مرا نسبت به  زنده‏ام، كرده‌اســت. ﴿وَبرًَّ
لََامُ عَلَيَّ يوَْمَ وُلدِْتُ وَيوَْمَ أمَُوتُ  مادرم نكيوكار قرار داده، و جبار و شقي قرار نداده‌است. ﴿وَالسَّ
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وَيوَْمَ أبُعَْثُ حَيًّا﴾ )مریم: 19/ 33( و ســام )خدا( بر من آن روز كه متولد شــدم و آنروز كه 
مي‏ميرم و آنروز كه زنده برانگيخته مي‏شوم. هم‌چنان که مشخص است این آیات به مکالمه 
حضرت مریم وعیســی در زمان تولد ایشــان با مردمی پرداخته، که ازتولد حضرت عیسی 
بدون ازدواج مریم ناراحت بوده‌اند؛ آنها این کار را به منزله‌ی زنا دانسته و قصد توبیخ مریم 
را داشــتند؛ اما آیات مربوطه در این موضع مکث نموده و شرح وتوصیف آن لحظات را به 

تفصیل آورده‌است.
چهارمین زیر مجموعه تداوم »صحنه نمایش« اســت که نه از ســرعت حداکثری حذف 
برخوردار است و نه سرعت حداقلی مکث توصیفی، بلکه مابین خلاصه و مکث توصیفی 
قرار دارد. از این زمان‌پریشــی نیز در قرآن استفاده شده‌است. یکی از موارد به کارگیری این 
ِ وَ ما  َّا قتَلَْناَ المَْسيحَ عيسَى‏ ابنَْ مَرْيمََ رَسُولَ اللَّهَّ مؤلفه در آیه‌ی )157( نساء می‌باشد.﴿وَ قوَْلهِِمْ إنِ
َّذينَ اخْتلََفُوا فيهِ لفَي‏ شَكٍّ مِنْهُ ما لهَُمْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إلِاَّ اتِّباعَ  قتَلَُوهُ وَ ما صَلَبوُهُ وَ لكِنْ شُبِّهَ لهَُمْ وَ إنَِّ ال
نِّ وَ ما قتَلَُوهُ يقَيناً﴾ )نساء: 4/ 157(  و گفتارشان که: »ما، مسیح عیسى بن مریم، پیامبر خدا  الظَّ
را کشــتیم«! در حالى که نه او را کشتند، و نه بر دار آویختند؛ لکن امر بر آنها مشتبه شد. و 
کسانى که در مورد )قتل( او اختلاف کردند، از آن در شک هستند و علم به آن ندارند و تنها 
از گمان پیروى م‌ىکنند؛ و قطعاً او را نکشتند. این آیه که در رَدّ به صلیب کشیدن حضرت 

عیسی است؛ با استفاده از شیوه صحنه‌ی‌ نمایش این کار را انجام داده‌است.

4. نتیجه‌گیری 
  از بررسی داستان حضرت عیسی)ع( در سوره‌های مختلف قرآن کریم بر اساس مؤلفه‌ی 
زمانِ روایی نظریه ژرار ژنت مشــخص گردید، که الگوی داســتان حضرت عیسی )ع( با 
زمان‌پریشی‌های گسترده، با غلبه‌ی زمان‌پریشی از نوع گذشته‌نگری‌درون‌داستانی همراه بوده؛ 
که این گذشــته‌نگری‌ها در برخی مواقع به علت اشاره به داستان‌های انبیای پیشین به شکل 
بیرونی هم اتفاق افتاده‌اســت. البته در چند مورد هم شــاهد آینده‌نگری بیرون‌داستانی مثل 
اشــاره به مبعوث شدن حضرت محمد)ص( در سال‌های بعد و عقوبت گناهکاران در عالم 
بعدی نیز بوده‌ایم. روالِ روایت داســتان مثل داستان‌های بشری به شکل منظم و خطی و بر 
اساس تقویم گاه‌شمارانه نبوده؛ بلکه شروع داستان از میانه زندگی عیسی و زمان رسالتشان 
بوده‌اســت. راوی در آیات و سوره‌های بعدی به روایت خطی پرداخته و زمان قبل از تولد، 
معجزات و زمان عروج ایشــان را به تصویر کشیده‌است. بسامد در آیات مورد پژوهش در 
بیشــتر مواقع از نوع مفرد و سپس مکرر بوده، و هرکدام از این بسامدها با توجه به اهدافی 
یک‌بار یا به کرّات تکرار شده‌اســت. به عنوان مثال موضوع واحدی مثل »عیسی‌ابن مریم« 
و »مســیح« و... با عبارات یکسان و یا مشابه چندین بار تکرار شده؛ که یکی از دغدغه‌های 
اصلی داســتان، یعنی پرهیز از خدا‌انگاری عیسی مکرراً در آن بازگو شده‌است. در مؤلفه‌ی 
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نا تداوم، بیشــترین فراوانی آماری روایتِ مزبور از نوع شتاب مثبت و استفاده از گزینه حذف 
جزئیات می‌باشــد، که با این شگرد موارد اضافی حذف شده، مختصر و مفید‌گویی مد نظر 
قرار گرفته‌است. در درصد کمی از حوادث هم مثل توصیف واقعه تولد حضرت عیسی و یا 
معجزات ایشان از شتاب منفی همراه با مکث توصیفی و یا صحنه نمایش برای بیان جزئیات 
استفاده شده‌است. در نهایت می‌توان گفت بررسی و تحلیل ساختاری داستان حضرت عیسی 
در قالب نظریات ساختارشناســان به ویژه ژرار ژنت که از نظریه‌پردازان مشــهور و معاصر 
است؛ می‌تواند به یافته‌های جدیدی در داستان حضرت عیسی)ع( منجر شده، مفاهیم ضمنی 

و زوایای جدیدی از این داستان را برای خواننده آشکار کند.

5. تحلیل جدول آماری مؤلفه های زمان در داستان حضرت عیسی)ع(
مؤلفه‌های ‌زمان ‌در 

نظریه ‌ژرار ژنت
تعداد فراوانی هانوع متغییرها

نظم‌گذشته نگر

نظم‌آینده نگر                                                                                                                                              
                                                                    

فقط درون داستانی

15مورد،‌)آل‌عمران/45/52/55(.‌‌)نساء/157/171/1
72(.)مائده/17/75/110/114/116(. )مومنون/50(.   

)زخرف/57/63(. )صف/14(.

فقط برون داستانی
-

مرکب از هر دو در یک آیه

11مورد،)بقره/87/136/256(. )آل عمران59/84(. 
)نساء/163(.)مائده/78(. ) انعام/85(. )توبه/31(. 

احزاب/7(. )شوری/13(.

فقط درون‌داستانی
1مورد، )آل عمران/55(.

فقط برون‌داستانی
1مورد، )صف/6(

مرکب از هر دو
-
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مؤلفه‌های ‌زمان ‌در 
نظریه ‌ژرار ژنت

تعداد فراوانی هانوع متغییرها

بسامد

مفرد

18مورد، )آل عمران/45/52/55/59(. 
)نسا/157/171/172(. 

مائده/17/72/75/78/116(. )توبه/30/31(. 
)مریم/34(. )مومنون/50(. )زخرف/57(. )صف/6(. 

مکرر
11مورد، )بقره/ 87با بقره256(. )بقره/136با آل 

عمران/84 ، نساء/163 ، زبور/163 و احزاب/7(. ) آل 
عمران/52 با صف/14(. )مائده/112با مائده114(.

4 مورد، )مائده/110/114(. )زخرف/63(. )صف/14(.بازگو

تداوم

 شتاب 
مثبت

خلاصه

15مورد، )آل عمران/45/52/55/84(. ) 
نساء/157/171/172(. 

 )مائده/17/72/75/78(. )مومنون/50(.)شوری/13(. 
)زخرف/57/63(.  

حذف
9مورد، )بقره/87/136/256(. )آل عمران/59(. 

)انعام/85(. )توبه/30/31(. )احزاب/7(. )صف/14(.

-شتاب ثابت

 شتاب
منفی

مکث توصیفی
5مورد، )مائده/112/114/116(. )صف/6(.)مریم/ 

)27-33

1 مورد، )مائده/110(.صفحه نمایش
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